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Abstract
Recent advancements in medical sciences have rendered sex reassignment a complex and mul-
tidimensional issue across various domains. Given the impact of this phenomenon on family 
structure, fertility rates, and generational continuity, the necessity of its jurisprudential examina-
tion becomes increasingly evident. The present study, with an emphasis on population restriction 
(or birth control), aims to investigate the jurisprudential ruling on sex reassignment at both the 
individual and social levels. Employing a descriptive-analytical method and drawing upon li-
brary-based sources, this research seeks to answer the following question: Considering the role 
of sex reassignment as a factor in population restriction, what is its ruling from the perspective of 
Imamiyyah jurisprudence at the individual and social levels? The findings indicate that sex reas-
signment surgeries and hormonal treatments frequently result in sterilization. This consequence, 
on the one hand, at the social level, threatens generational continuity and thereby weakens the 
Islamic system, and on the other hand, at the individual level, entails sterilization—which con-
stitutes the most significant ground for prohibition (ḥurma). Accordingly, sex reassignment is 
deemed illegitimate from a jurisprudential standpoint in both the individual and social spheres.
Keywords: Sex reassignment, Imamiyyah jurisprudence, Birth control / Population restriction, 
Childbearing / Procreation.
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چکیده
پیشرفت‌های جدید علوم پزشکی موجب تبدیل‌شدن تغییر جنسیت به مسئله‌ای پیچیده و چندبُعدی 
در حوزه‌های مختلف شده است. با توجه به تأثیر این پدیده بر ساختار خانواده، نرخ باروری و استمرار 
نسـل، ضرورت بررسـی فقهی آن بیشـتر آشـکار می‌شـود. هدف پژوهش حاضر با تکیه بر تحدید نسـل، 
بررسی حکم فقهی تغییر جنسیت در دو سطح فردی و اجتماعی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی 
- تحلیلـی و بـر پایـه منابـع کتابخانـه‌ای انجـام شـده اسـت و درصـدد پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه بـا 
در‌نظر‌گرفتن عاملیت تغییر جنسیت در تحدید نسل، حکم آن از منظر فقه امامیه در ساحت فردی و 
اجتماعی چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد جراحی‌ها و درمان‌های هورمونی تغییر جنسیت بیشتر موجب 
عقیم‌شـدن می‌شـود. این پیامد از یک‌سـو در بعد اجتماعی با تهدید اسـتمرار نسـل و درنتیجه تضعیف 
نظام اسلامی و در بُعد فردی با تعقیم - به‌مثابۀ مهم‌ترین دلیل حرمت - موجب می‌شود تغییر جنسیت 

از منظر فقهی در دو حوزه فردی و اجتماعی غیرمشروع ارزیابی گردد.
کلید‌واژ‌ها: تغییر جنسیت، فقه امامیه، تحدید نسل، فرزندآوری.
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قمدمه

، افـزون بـر  پیشـرفت‌های چشـمگیر علـوم پزشـکی و فناوری‌هـای زیسـتی در دنیـای معاصـر

اینکـه مرزهـای سـنتی هویـت جنسـیتی را بـه چالـش کشـیده اسـت، بحث‌هایـی عمیـق در 

حوزه‌هـای فقهـی، حقوقـی، روان‌شناسـی و اجتماعـی بـه وجود آورده اسـت. تغییر جنسـیت 

که اغلب در جایگاه راهکاری درمانی برای اختلال هویت جنسیتی مطرح می‌شود، نه‌تنها 

جنبه‌های فردی و روانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر ساختار 

خانـواده، نـرخ بـاروری و حفـظ نسـل دارد. ایـن پدیـده کـه در پزشـکی بـا عنـوان جراحی‌هـای 

تأیید جنسـیت شـناخته می‌شـود، تغییرات ظاهری در اندام‌های تناسلی و هورمونی را دربر 

می‌گیـرد؛ امـا بـر اسـاس شـواهد علمی که در ادامه بررسـی می‌شـود، تغییر بیولوژیکـی کامل و 

اساسـی در سـطح کروموزومـی یـا ژنتیکـی ایجـاد نمی‌کنـد. ایـن پیشـرفت‌ها ضمـن تسـهیل 

دسترسی به چنین عمل‌هایی، مسائل اخلاقی و شرعی را برجسته می‌کند و ضرورت بررسی 

آن از منظر فقه را دوچندان می‌نماید. گفتنی است بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده 

مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ رسیدگی به دعاوی تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه های خانواده 

می‌داند و پروتکل در‌این‌باره بر اساس تأیید پزشکان مربوط است.

فرزندآوری یکی از اساسی‌ترین کارکردهای خانواده است؛ به گونه‌ای که برخی از اندیشمندان 

موجودیـت خانـواده را جـز در پرتـو ایـن نقـش بنیادیـن معنـا نمی‌کننـد )شـبیری زنجانـی، 

۱۳۸۲هــ.ش، ج ۲۳ ص ۷۳ - ۸۸؛ حکمت‌نیـا، ۱۳۹۰هــ.ش، ج ۳، ص ۷۸(. اهمیـت ایـن 

موضوع تنها در بعد فردی خلاصه نمی‌شـود، بلکه در تداوم نسـل انسـانی و تقویت جامعه 

نیـز نقشـی محـوری دارد. بـا ایـن حـال، آمارهـای رسـمی نشـان می‌دهـد کـه طـی سـال‌های 

اخیـر نـرخ بـاروری در ایـران رونـدی نزولـی داشـته اسـت و سیاسـت‌های پیشـین در زمینـه 

 .)۱۴۰۰ ، »تنظیـم خانـواده« در عمـل بـه کاهـش جمعیت منجر شـده اسـت )درگاه ملـی آمـار
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ایـن امـر واکنـش و انتقـاد بسـیاری از بـزرگان و کارشناسـان نظـام اسالمی را در پـی داشـت؛ 

زیرا کاهش جمعیت می‌تواند پیامدهای گسـترده‌ای در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی 

و حتـی امنیتـی داشـته باشـد. در همیـن راسـتا »سـند سیاسـت‌های کلـی خانـواده« کـه در 

تاریـخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ از سـوی مقـام معظـم رهبـری ابالغ گردیـد، بـا هـدف جلوگیـری از کاهـش 

نرخ باروری و تقویت بنیان خانواده تنظیم شد. این سند نشان می‌دهد که فرزندآوری فقط 

مسـئله‌ای خانوادگـی نیسـت، بلکـه موضوعـی ملی و راهبردی اسـت که ارتباط مسـتقیمی 

بـا قـدرت و پیشـرفت نظـام اسالمی دارد . بـر ایـن اسـاس هـر عاملـی کـه بـه کاهـش یـا توقف 

فرزندآوری بینجامد، باید مورد توجه و بررسی فقهی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، 

پدیده تغییر جنسـیت اسـت؛ زیرا از نظر متخصصان پزشـکی این عمل موجب ناباروری 

Cheng, Pastuszak, Hsieh, & Lip� )می‌ش�ود و توانای�ی فرزن�دآوری را از ف�رد س�لب می‌کن�د) 

shultz, 2019; Choi, Kim, Lee, & Park, 2022; D’Amato et al., 2023(. بر همین اساس 

بررسی حکم شرعی تغییر جنسیت نه‌تنها در بعد فردی، بلکه در سطح کلان اجتماعی و 

به‌مثابۀ یکی از عوامل تحدید نسل اهمیت می‌یابد. با شیوع عمل تغییر جنسیت در ایران 

و تسامح و مداراکردن پزشکان با بیماران، روند انجام این جراحی‌ها افزایش یافته است. به 

گفته انسیه خزعلی - معاون رئیس‌جمهور وقت در امور زنان و خانواده - در سال ۱۴۰۲، آمار 

تغییر جنسـیت در کشـور افزایش چشـمگیری یافته است و حتی در برخی استان‌ها مانند 

تهـران و اصفهـان، بـه رونـد رو‌به‌رشـدی تبدیل شـده اسـت )خزعلـی، ۱۴۰۲/۰۸/۲۷(. خزعلی 

کید می‌کند این شیوع نه‌تنها به دلیل دسترسی آسان به جراحی‌ها و درمان‌های هورمونی  تأ

اسـت، بلکـه مـدارای برخـی پزشـکان و مراکز درمانی با بیمـاران بدون ارزیابی دقیـق روانی و 

اجتماعـی، عامـل اصلـی ایـن افزایـش بـوده اسـت. ایـن اظهـارات کـه بـر اسـاس گزارش‌های 

رسمی و آمار وزارت بهداشت استوار است، نشان‌دهنده پیامدهای اجتماعی و جمعیتی 

منفی مانند کاهش نرخ باروری و تضعیف بنیان خانواده است.
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موضـوع تغییـر جنسـیت از اواخـر قـرن چهاردهـم هجـری وارد ادبیـات فقهـی امامیـه شـد و 

یـج در قالـب مقـالات و پژوهش‌هـای متعـدد گسـترش یافـت. نخسـتین نقطـه عطـف  به‌تدر

در ایـن موضـوع، ملاقـات خانـم مریـم ملـک‌آرا )فریـدون سـابق( بـا امام خمینـی )ره( در سـال 

۱۳۶۵ بود؛ سـپس امام با صدور اجازه شـرعی منوط به تأیید پزشـکی، نخسـتین حکم تغییر 

جنسیت را صادر کردند. این موضوع راه را برای ورود فقیهان و محققان به بررسی حکم تغییر 

جنسیت هموار کرد.

برخی پژوهش‌ها به حکم تکلیفی تغییر جنسیت پرداخته‌اند؛ برای نمونه احمد مرادخانی 

یـان )۱۳۹۲هــ.ش( در کتـاب احـکام تغییـر جنسـیت زوجیـن در فقـه امامیـه،  و زهـرا معمار

ضمن تبیین جواز تغییر جنسیت در موارد خاص، آثار شرعی آن بر نکاح و عده را بررسی 

کرده‌اند. همچنین محمدجواد حیدری خراسـانی و زین‌العابدین احمدی )۱۳۹۸هـ.ش( 

در »بررسـی حکـم تکلیفـی تغییـر جنسـیت از منظـر منابـع فقهـی امامیـه« به تفکیـک میان 

خنثی‌هـا و ترنس‌هـا پرداخته‌انـد و ادلـه فقهـی هـر یـک را تحلیـل کرده‌انـد. گروهـی از آثار نیز 

دیـدگاه فقیهـان را مـورد توجـه قـرار داده‌انـد؛ از جملـه محمدحسـین شـمس )۱۳۹۷هــ.ش( 

در »تغییـر جنسـیت از منظـر فقـه« بـه مرور تاریخی و مبانی اسـتدلال فقیهـان پرداخته‌اند و 

کید بر  عبدالواحـد سـاعدی )۱۳۹۷هــ.ش( در مقالـه »تغییر جنسـیت در احـکام فقهی با تأ

دیدگاه آیت‌الله فاضل لنکرانی« آرای این فقیه را بررسی کرده است. در سال‌های اخیر برخی 

پژوهش‌ها به نظریه جواز مشروط گرایش یافته‌اند؛ چنان‌که منوچهر فانی و احمدرضا توکلی 

و محمد علی حیدری )۱۴۰۱هـ.ش( در مقاله »تحلیل دیدگاه فقه امامیه و علم روان‌شناسی 

نسـبت بـه تغییـر جنسـیت« با بررسـی ابعاد علمـی و عرفی، نتیجه گرفته انـد که جواز تغییر 

، برخـی مطالعات به  جنسـیت منـوط بـه شـرایط خـاص قابـل پذیرش اسـت. از سـوی دیگـر

فقه مقارن توجه داشته‌اند؛ مانند مقاله خدیجه وکیلی و شکیلا یوسفی )۱۳۹۹هـ.ش( و نیز 

محمدمهدی کریمی‌نیا )۱۴۰۱هـ.ش( که با رویکرد تطبیقی، دیدگاه‌های شیعه و اهل‌سنت 
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دربـارۀ تغییـر جنسـیت به‌ویـژه در افـراد خنثـی را مقایسـه کرده‌انـد. پژوهش‌هـای متعـددی 

نیـز بـه بررسـی ابعـاد فقهـی و حقوقـی تغییـر جنسـیت پرداخته‌انـد؛ علیرضا فصیحـی‌زاده و 

سـعید صناعی)۱۳۹۱هــ.ش( در مقالـۀ »تغییـر جنسـیت و آثـار فقهـی - حقوقی آن بـر روابط 

زوجیـن« بـه تحلیـل آثـار ایـن پدیـده بـر وضعیـت نـکاح، طالق و اسـتمرار یـا انحالل رابطـه 

لاسـادات افقـه، اعظـم خوش‌صـورت موفـق و منصـوره  زوجیـت پرداخته‌انـد. همچنیـن آ

زارعان )۱۳۹۹هـ.ش( در پژوهش »تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق 

خانـوادۀ ایـران«، بـه تبییـن آثـار غیرمالـی از قبیل حق تمکیـن، حضانـت و ارث پس از تغییر 

جنسـیت پرداخته‌انـد و بـا اسـتناد بـه قوانیـن مدنـی و آرای فقهی، خلأهای موجـود در نظام 

حقـوق خانـواده را شناسـایی کرده‌انـد. در همین موضوع، شـهرزاد عباسـلو )۱۳۹۳هــ.ش( در 

پایان‌نامه »بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت و آثار مترتب بر آن«، ضمن تحلیل مبانی 

مشروعیت تغییر جنسیت، به پیامدهای حقوقی آن در حوزه نکاح، ارث و هویت حقوقی 

فرد پرداخته است. با وجود انجام پژوهش‌های متعدد در زمینه تغییر جنسیت، هنوز بررسی 

فقهی جامع تغییر جنسیت در ابعاد فردی و اجتماعی که ناظر بر پیامد آن بر تحدید نسل 

باشد، انجام نگرفته است.

ورش‌شنیسا

دست‌یابی به اهداف علمی تنها زمانی ممکن است که پژوهش بر پایه روش‌شناسی صحیح 

، ارزش و اعتبار یک تحقیق نه به موضوع آن، بلکه به روش انجام آن  انجام گیرد؛ به بیان دیگر

کی، ۱۳۸۸هـ.ش، ص ۱۵۵(. تحقیق مجموعه‌ای از فعالیت‌های منظم و  وابسته است )خا

 ، هدفمند است که با هدف کشف حقیقت یا گسترش دانش موجود انجام می‌شود )دلاور

۱۳۷۴هـ.ش، ص ۲۶(. رسـالت اصلی پژوهش و به‌کارگیری روش‌های علمی، نظریه‌پردازی 

و تولیـد علـم اسـت. پژوهش‌هـای علمـی بـر اسـاس دو معیـار کلـی یعنـی هـدف و ماهیت و 
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روش تقسیم‌بندی می‌شوند. از نظر هدف، تحقیقات به سه نوع بنیادی، کاربردی و عملی 

تقسیم می‌گردند )حافظ‌نیا، ۱۳۸۷هـ.ش، ص ۵۱(. پژوهش حاضر در زمرۀ تحقیقات بنیادی 

قـرار دارد؛ زیـرا هـدف آن کشـف اصـول و قوانین علمی و گسـترش دانش نظـری در یک حوزه 

خـاص اسـت )بـازرگان و سـرمد، ۱۳۷۶هــ.ش، ص ۷۹(. از منظـر ماهیت و روش، تحقیقات 

ی هستند. هدف 
ّ
علمی شامل گونه‌هایی چون تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و عل

اصلی در پژوهش توصیفی، ارائۀ توصیفی دقیق و نظام‌مند از یک موقعیت، پدیده یا موضوع 

خـاص اسـت )محمـودی، ۱۳۸۷هــ.ش، ص ۶۰(. در ایـن نـوع تحقیق، تمرکز بر کشـف روابط 

کیـد بـر شـرح و گـزارش دقیـق واقعیت‌ها بر اسـاس  ـی یـا آزمـون فرضیه‌هـا نیسـت، بلکـه تأ
ّ
عل

بـه دو  )نـادری، ۱۳۸۹هــ.ش، ص ۴۰(. تحقیقـات توصیفـی خـود  داده‌هـای موجـود اسـت 

دسـتۀ توصیفیِ محض و توصیفی - ‌تحلیلی تقسـیم می‌شـوند. پژوهشـگر در نوع دوم افزون 

بـر توصیـف وضعیـت موجـود، بـه تحلیـل و تبییـن چرایـی و چگونگـی وضعیـت مسـئله نیز 

می‌پردازد )بازرگان و سرمد، ۱۳۷۶هـ.ش، ص ۶۲( این پژوهش با روش توصیفی - ‌تحلیلی و 

بر اساس گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. تحلیل داده‌ها مبتنی 

بـر تحلیـل مفهومـی و محتـوای کیفـی متـون فقهـی و روایـی اسـت و موضوع تغییر جنسـیت 

از منظـر تحدیـد نسـل در دو بعـد اجتماعـی و فـردی بررسـی شـده اسـت. همچنیـن آیـات و 

روایات مرتبط و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان جواز تغییر جنسیت مورد بررسی و تحلیل 

قرار گرفته‌اند. درنهایت نتایج پژوهش با توجه به پرسش‌ تحقیق استخراج و تبیین شده‌اند.

۱. ومضوع‌شنیسا

۱-۱. جنس و جنسیت

در گذشته و حتی در برخی جوامع امروزی، دو مفهوم »جنس« و »جنسیت« اغلب به جای 

یکدیگر به ‌کار می‌رفتند؛ درحالی‌که از منظر زیستی و اجتماعی، این دو مقوله با اینکه ارتباط 
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نزدیکـی بـا یکدیگـر دارنـد، متفـاوت بـا هـم هسـتند. »جنـس« یـک ویژگـی زیسـتی محسـوب 

می‌شود و تفاوت‌های بیولوژیکی میان مردان و زنان را دربر می‌گیرد. این ویژگی‌ها مشخص 

می‌کنـد کـه فـرد از نظـر کروموزوم‌هـا، هورمون‌هـا و سـاختارهای فیزیولوژیـک مـرد اسـت یـا زن. 

تفاوت‌های زیستی میان زن و مرد از همان دوران جنینی آغاز می‌شود؛ به ‌گونه‌ای که جنین 

پسر دارای کروموزوم‌های جنسی XY و جنین دختر دارای کروموزوم‌های XX است. در افراد 

خنثی یا بیناجنسی نیز معمولاً یک طرف غالب وجود دارد و ویژگی‌های زیستی به آن سمت 

تمایل پیدا می‌کنند .(Prince 2005: 29) در مقابل »جنسیت« مفهومی اجتماعی است که 

بر اساس ویژگی‌های ناشی از طبقه‌بندی جنسیتی شکل می‌گیرد و تفاوت‌های اجتماعی و 

، جنسیت نه‌تنها  فرهنگی مرتبط با یک جنسیت خاص را بازتاب می‌دهد. به عبارت دیگر

بـه هویـت و نقش‌هـای اجتماعـی افـراد مرتبـط اسـت، بلکـه بازتابـی از انتظـارات فرهنگـی و 

اجتماعی در قبال هر جنسیت محسوب می‌شود )گیدنز و بردسال، ۱۳۹۹هـ.ش، ص ۱۵۶؛ 

احمـدی، ۱۳۹۸هــ.ش، ص ۳۰(. نکتـه مهـم در تعاریـف سـازمان‌های بین‌المللـی نیـز به این 

تمایز اشاره دارد؛ برای مثال سال ۱۹۹۳، سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( واژه »جنسیت« 

را بـه جـای »جنـس« بـه ‌کار گرفـت؛ اما سـال ۲۰۱۱ موضع خود را تغییر داد و »جنس« را به‌مثابۀ 

طبقه‌بندی زیسـتی و »جنسـیت« در دو مفهوم مشـخص تعریف کرد؛ نخسـت: »چگونگی 

معرفی خود فرد به عنوان مرد یا زن«؛ دوم: »شیوۀ دریافت بازخورد اجتماعی از سوی نهادها 

براسـاس بروز جنسـیتی فرد« )FDA, 2014(. بنابراین باید میان »جنس« و »جنسـیت« تمایز 

قائـل شـد. »جنـس« مفهومـی زیست‌شـناختی و نشـان‌دهنده ویژگی‌هـای پیکرشناسـی فرد 

اسـت. در مقابـل، جنسـیت شـامل مجموعـه‌ای از صفـات، رفتارهـا و نقش‌هایـی اسـت کـه 

جامعه به مرد یا زن نسبت می‌دهد و درواقع ساخته و پرداخته فرهنگ و ساختار اجتماعی 

اسـت. در‌حالی‌که تفاوت‌های جنسـی ممکن اسـت طبیعی باشند، تفاوت‌های جنسیتی 

تحت چارچوب‌های شناختی جامعه، تمام جنبه‌های زندگی فرد را شکل می‌دهند.
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۱-۲. مبینا پزشکی تغییر جنس و جنسیت

یافته‌هـای پزشـکی نشـان می‌دهـد درمان‌هـا و جراحی‌هـای تغییـر جنسـیت در اصـل منجر 

به تغییرات ظاهری و جزئی می‌شـوند و نه دگرگونی بنیادین در سـاختار زیسـتی. بر اسـاس 

پژوهش های اخیر درمان‌های هورمونی تغییر جنسیت تنها تغییرات ظاهری ایجاد می‌کنند 

یک را در پی ندارند )Sehgal, 2023(. همچنین مطالعات متعدد  و تغییرات در جنس بیولوژ

نشان می‌دهند که جنس بیولوژیکی توسط کروموزوم‌ها تعیین می‌شود و مداخلات جراحی 

یـا هورمـون درمانـی قـادر به تغییر این بنیان‌ها نیسـتند؛ هرچند تغییـرات اپی‌ژنتیکی )تغییر 

نحـوه عملکـرد ژن‌هـا( ممکـن اسـت رخ دهد، اما این تغییـرات منجر به تغییر واقعی جنس 

کیـد کرده‌انـد کـه جنـس اصلـی  نمی‌شـوند )Shepherd et al., 2022(. مطالعـات دیگـر نیـز تأ

 Safer &( بـا تغییـرات خارجـی تغییر‌ناپذیـر اسـت؛ درنتیجـه جنـس بیولوژیـک ثابـت اسـت

Tangpricha, 2008(. بـا توجـه بـه شـواهد علمـی پیش‌گفتـه و نظـر کارشناسـان در ایـن حـوزه 

می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه تغییـر جنسـیت هرچنـد ممکـن اسـت تغییـرات ظاهـری وجزئـی 

ایجـاد کنـد، امـا تغییـر واقعـی و کامـل بیولوژیکی جنسـی امکان‌پذیر نیسـت. همه تغییرات 

گزارش‌شـده محـدود بـه ظاهـر و عملکـرد روانـی - اجتماعی هسـتند و از منظر علمی، تغییر 

جنس واقعی به صورت بیولوژیکی تحقق‌ناپذیر است.

۱-۳. عمیرا هیا تشخیص

ک تشـخیص ذکوریت  برای بررسـی حکم تغییر جنسـیت، ابتدا باید مشـخص شـود که ملا

، چه چیزی تعیین می‌کند که فرد »مرد« است یا »زن« تا  و انوثیت چیست؛ به عبارت دیگر

احکام فقهی مربوط به هر جنس بر آن جاری ‌شود. در این زمینه با توجه به تعاریف جنس 

ک کلـی وجـود دارد، کـه بررسـی آنها برای تحلیل موضوع تغییر جنسـیت  و جنسـیت دو مال

ضروری است.
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۱-۳-۱. لامک‌ زیستی و بیولوژیکی

ک بـر ویژگی‌های جسـمی و بیولوژیکی فـرد از جمله وضعیـت کروموزومی، هورمونی  ایـن مال

و دیگـر شـاخص‌های فیزیولوژیـک تکیـه دارد. بـر اسـاس ایـن نگرش، جنس فـرد با تغییرات 

ظاهری، روانی یا رفتاری تغییرپذیر نیست. بنابراین حتی اگر شخص با جراحی یا اصلاحات 

ظاهری خود را شبیه جنس مخالف کند، »تبدل موضوع« اتفاق نیفتاده و احکام مربوط به 

جنس اصلی او جاری خواهد بود.

۱-۳-۲. لامک‌ ظاهری

ک عوامـل روانـی، رفتـاری، اجتماعـی و اندام‌هـای تناسـلی را در تعییـن جنسـیت مؤثـر  ایـن مال

می‌داند. بر اساس این نگرش، اگر فرد بتواند با تغییرات جراحی و اصلاح صفاتی و رفتاری خود 

به شـباهت کافی با جنس مخالف دسـت یابد، تغییر موضوع ممکن اسـت رخ دهد و احکام 

ک فقهی جنسـیت، ویژگی‌های  مربـوط بـه جنـس مخالـف برای او جاری شـود. بنابراین اگر ملا

زیستی و کروموزومی باشد، تغییر جنس واقعی از نظر پزشکی تا به امروز امکان‌پذیر نیست. بر این 

ک، صفات روانی و اندام‌های  اساس تغییر موضوع در این مورد اتفاق نمی‌افتد. در مقابل اگر ملا

تناسـلی باشـد، تغییر جنسـیت در شـرایطی که فرد به شـباهت قابل توجهی از حیث ظاهری با 

جنـس مخالـف دسـت یابـد، ممکـن خواهد بود. درنتیجه احکام فقهی و اجتماعی جنسـیت 

ک  جدیـد بـرای او خواهـد بـود. بررسـی‌های انجام‌شـده نشـان می‌دهـد کـه فقیهـان معاصـر مال

تشخیص جنسیت را صرفاً تغییر ظاهری نمی‌دانند، بلکه تغییر واقعی و بنیادین را معیار قرار 

ک موردنظر در این مقاله نیز تغییر بیولوژیکی و واقعی است )جمعی  می‌دهند. بر این اساس ملا

از پژوهشگران، ۱۴۲۳هـ، ج ۲۹، ص ۴۴۷ - 448؛ سبحانی، ۱۳۹۱هـ.ش، ص ۴۰۵ - ۴۰۷؛ خمینی، 

، ۱۴۲۰هــ، ج ۶، ص ۱۵۴؛ مـکارم شـیرازی، ۱۳۸۵هــ.ش، ج ۱،  ۱۳۹۶هــ.ش، ج ۲، ص ۶۲۸؛ صـدر

ص ۴۳۳؛ مشکینی، ۱۳۷۷هـ.ش، ص ۱۵۳ - ۱۵۴؛ محسنی قندهاری، ۱۴۲۴هـ، ج ۱، ص ۱۱۱(.
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۱-۳-۳. گروه هیا ومضوع تحقیق

در حـوزه پزشـکی، افـرادی مبتال بـه اختالل هویـت جنسـی معمـولاً در دو گـروه قـرار می‌گیرنـد: الف( 

افراد خنثی یا هرمافرودیت: این افراد که در فقه به »مُخنث« و در پزشکی به »هرمافرودیت« شناخته 

می‌شوند، هم‌زمان دارای بافت بیضه و تخمدان هستند و دستگاه تناسلی خارجی آنها مشخص 

نیسـت )جعفـری لنگـرودی، ۱۳۸۸هــ.ش، ج ۳، ص ۱۸۳۱(. گاهـی کروموزوم‌هـای اضافـی در هنگام 

تولـد باعـث می‌شـوند فـرد بـه هیچ‌یک از هویت‌های جنسـی زن یا مرد تعلق نداشـته باشـد، هرچند 

یکـی از دو جنـس غالب‌تـر اسـت. بـا ظهـور نشـانه‌های ایـن اختالل، پزشـکان معمـولاً در کودکـی بـا 

جراحی، جنسیت فرد را مشخص کرده و او را به یکی از دو جنس زن یا مرد ملحق می‌کنند. به همین 

دلیل برخی پژوهشگران این فرایند را »تعیین جنسیت« یا »اصلاح جنسیت« می‌نامند و نه »تغییر 

جنسـیت« )حسـینی شـاهرودی، ۱۴۲۶هـ، ج ۲، ص ۵۵۳؛ صفایی، ۱۳۸۲هـ.ش، ج ۱، ص ۳۸(. ب( 

افراد تراجنسیتی یا ترانس‌سکشوال: این گروه دارای اندام‌های جنسی طبیعی و کاملاً زنانه یا مردانه 

هسـتند، اما تجربه نارضایتی شـدید از جنسـیت بیولوژیک خود و تمایل به زندگی در قالب جنس 

، ۱۳۷۹هــ.ش، ص ۱۵۳۲(. در ایـن افـراد، تغییـر جنسـیت واقعـی انجـام  مخالـف را دارنـد )آریان‌پـور

می‌شود؛ یعنی جراحی و درمان‌های هورمونی ساختار جنسی آنها را کاملاً تغییر می‌دهد. برخلاف 

افـراد هرمافرودیـت، هـدف در اینجـا تعییـن جنسـیت غالـب نیسـت، بلکـه تبدیـل کامـل بـه جنس 

مخالف است. گفتنی است تمرکز اصلی این مقاله بر افراد تراجنسیتی است؛ زیرا در مورد مشروعیت 

الحاق فرد خنثی به جنس غالب، فقیهان تقریباً اتفاق‌نظر دارند و اختلاف‌نظری مشاهده نمی‌شود 

)خویی، ]بی‌تا[، ص ۱۲۰؛ نوری همدانی، ۱۳۸۳هـ.ش، ج ۲، ص ۲۸۷؛ خرازی، ۱۳۷۹هـ.ش، ص ۱۰۶(.

۲. بریسر حکم ماوعل تحدید نسل رد بعد اجتمیعا

در این بخش تلاش می‌شـود با تحلیل ادله، حکم فقهی عوامل مؤثر بر تحدید نسـل بررسـی 

شود و جایگاه آنها در فقه امامیه تبیین گردد.
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۲-۱. حکم فرزندیروآ

بـرای بررسـی حکـم فقهـی عوامـل تحدیـد نسـل، لازم اسـت ابتـدا بـه موضـوع مقابـل آن یعنـی 

گسـترش نسـل و فرزندآوری توجه شـود. بررسـی حکم گسـترش نسـل، نقش اساسـی در درک 

حکـم تحدیـد نسـل دارد؛ زیـرا فهـم این مهم زمینه‌سـاز تحلیل احکام مرتبط با تحدید نسـل 

است. حکم اولی فرزندآوری، استحباب است )میراحمدی، ۱۴۰۲/۰۷/۲۰( و روایات متعددی 

كَاثِرْ بِكُمُ‌ 
ُ
دَ أ

َ
وَل

ْ
كْثِرُوا ال

َ
این استحباب را نشان می‌دهد؛ از جمله پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »أ

مَمَ غداً« )کلینی، ۱۴۰۷هـ، ج ۶، ص ۲( که بر ارزشمندی کثرت نسل در امت اسلامی نه‌تنها 
ُ ْ
ال

برای امور دنیوی، بلکه برای مباهات و فضل در قیامت دلالت دارد. همچنین توصیه ایشان 

مَمَ‌ غداً« )حرعاملی، ]بی‌تا[، 
ُ ْ
جُوا فَإِنِّی مُكَاثِرٌ بِكُمُ‌ ال به ازدواج برای افزایش نسل در روایت »تَزَوَّ

ج ۲۰، ص ۱۴( نشان می‌دهد که تکثیر نسل هدفی راهبردی و مقدس در نظر شارع است. در 

ع( تشویق به طلب فرزند کرده‌اند: »اطلب الولد فإن الله یرزقهم«  سطح فردی نیز اهل‌بیت )

)کلینـی، ۱۴۰۷هــ، ج ۶، ص ۳(. ایـن روایـات محوریـت کثـرت نسـل و اهمیـت آن در امـت 

اسالمی را نشـان می‌دهد و مشـکلات معیشـتی را مانع از اسـتحباب نمی‌دانند. روایات در 

این موضوع در حد استفاضه و در حد تظافر بلکه تواتر است )سیفی، ۱۳۹۲هـ.ش، ج ۱، ص 

۱۱۷( ممکن است اشکال شود که استحباب تکثیر نسل ناظر به شرایط خاص صدر اسلام 

و نیاز جامعۀ اسلامی آن روزگار بوده است؛ اما تحلیل فقهی و روایی نشان می‌دهد که تعبیر 

قِیامَة«، دلالت بر جنبۀ اخروی دارد؛ بدین‌معنا که 
ْ
مَمَ یوْمَ ال

ُ ْ
كَاثِرْ بِكُمُ ال

ُ
پیامبر اکرم )ص( »أ

انگیزۀ اصلی تشویق به فرزندآوری، مباهات حضرت در روز قیامت است، نه صرفاً مصالح 

اجتماعی و دنیوی صدر اسلام. بنابراین استحباب تکثیر نسل، حکمی عام و دائمی برای 

همـۀ امـت اسالمی اسـت و بـه دورۀ خاصی اختصـاص نـدارد )میر‌احمـدی، ۱۴۰۲/۰۷/۲۰(. از 

، در فرض تولد فرزند ناقص‌الخلقه، حکم استحباب تغییر نمی‌کند؛ زیرا چنین  سوی دیگر

فرزنـدی همچنـان عضـو امـت اسالمی محسـوب می‌شـود. همچنیـن فرزنـد فاسـق بـا وجـود 
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انحراف رفتاری، در شـمول امت اسالمی قرار دارد و تکثیر نسـل دربارۀ او معتبر اسـت. تنها 

كَاثِرْ بِكُم« شـامل او نمی‌شـود. بـا این حال 
ُ
فرزنـد کافـر از دایـرۀ امـت خـارج اسـت و اطالق »أ

یخ نمونه‌های متعددی وجود دارد که فرزندان کافران مسلمان شده‌اند؛ همچنین  چون در تار

برعکس برخی فرزندان صالح‌ترین مؤمنان حتی پیامبران از مسـیر سـعادت جدا شـده‌اند؛ 

بنابراین نمی‌توان به‌قطع حکم کرد که هر نوزاد الزاماً کافر یا مؤمن خواهد شد )میراحمدی، 

۱۴۰۲/۰۷/۲۳(. بر این اسـاس حتی در شـرایطی که احتمال قوی وجود نقص یا انحراف فرزند 

بـه کمـک ابزارهـای پزشـکی یـا بـر اسـاس اوضـاع اجتماعـی مطـرح باشـد، اصـل اسـتحباب 

تکثیر نسـل باقی اسـت. تنها در صورتی که فرزندآوری عسـر و حرج واقعی و تحمل‌ناپذیری 

بـر والدیـن تحمیـل کنـد، حکم اسـتحباب منتفـی می‌شـود )میراحمـدی، ۱۴۰۲/۰۷/۲۴(. این 

جمع‌بندی نشان می‌دهد که تکثیر نسل فی‌نفسه مستحب است و ترک آن در شرایط عادی 

حرام نیست، مگر آنکه ترک آن موجب وهن شرع یا ایجاد الگوسازی منفی شود. در شرایط 

خاص یا تحت عناوین ثانویه، فرزندآوری ممکن است با احکام متفاوتی همچون وجوب یا 

حرمت مواجه شود، بسته به موقعیت زمانی و شرایط ویژه و با توجه به همان عناوین. 

۲-۲. عنیوان ثیوناه رد فرزندیروآ

چنان‌کـه گذشـت، حکـم فرزنـدآوری در حکـم اولـی دارای اسـتحباب اسـت؛ امـا ایـن حکـم 

اولـی می‌توانـد تحـت تأثیـر عناویـن ثانوی تغییر کند، هم در سـطح شـخصی و هـم در عرصه 

اجتماعـی. در حـوزه شـخصی، برخـی عناویـن ارتبـاط مسـتقیمی بـا وضعیـت زوجیـن دارد و 

می‌تواننـد حاکـم بـر حکـم اولـی گردنـد؛ از جملـه می‌تـوان به شـرط فرزنددار‌ شـدن یا نشـدن در 

عقـد نـکاح اشـاره کـرد. بر اسـاس ادلـه‌ای مانند »اوفـو بالعقود«)مائـده 5: ۵( و »المؤمنون عند 

شروطهم« )نوری، ]بی‌تا[، ج ۱۳، ص ۳۰۰(، این نوع شروط چه اینکه در ابتدای عقد به‌صراحت 

آمـده باشـند یـا در طـول زندگـی مشـترک به‌ارتـکاز تحقـق یابنـد، معتبـر اسـت )البتـه بـر فـرض 
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قبـول مقدمـات و تمامیـت اسـتدلال( و می‌توانـد بـه عنـوان ثانـوی در تعیین حکم فرزنـدآوری 

مدنظر قرار گیرد )موسـوی، ۱۳۹۷هـ.ش، ص ۱۲۰(. از دیگر عناوین شـخصی، ضرر اسـت. اگر 

فرزنـدآوری یـا عـدم آن بـرای یکی از زوجین موجب ضرر جسـمی یا روحی شـود، با فرض قبول 

« در این مبحث، قابلیت استناد دارد و حکم فرزندآوری تحت  مبانی قاعده »لا ضرر و لا ضرار

ایـن عنـوان تغییر‌پذیـر اسـت )موسـوی، ۱۳۹۷هــ.ش، ص ۱۲۰(. قاعـده عسـر و حـرج از دیگـر 

عناوین اسـت؛ یعنی اگر فرزندآوری یا جلوگیری از آن باعث مشـقت شـدید یا فشـار روحی و 

روانی برای زوجین شود، حکم اولیه استحباب فرزندآوری تحت تأثیر این قاعده قرار می‌گیرد 

و می‌تواند تغییر کند )قائنی، ۱۴۱۴هـ، ص ۲۰۱(. در عرصه اجتماعی نیز عناوین دیگری حکم 

را تغییر می‌دهد؛ یکی از مهم‌ترین آنها حکم حاکم شرع است. در شرایطی که حاکم شرع بنا 

بر مصلحت جامعه اسلامی حکم به فرزندآوری یا عدم آن دهد، پیروی از این حکم واجب 

اسـت )نراقـی، 1417ق، ص ۵۳۶؛ مؤمـن، ۱۴۱۵هــ، ص ۶۷؛ خـرازی، ۱۳۸۵هــ.ش، ص ۵۸( و 

جایگزین حکم اولی می‌شود. همچنین لزوم حفظ نظام از دیگر عناوین ثانوی است. به این 

بیـان کـه اگـر نیـاوردن فرزنـد باعث تضعیف نظام گردد، وجوب شـرکت در جهاد ازدیاد نسـل 

مطرح می‌شـود )ملک‌افضلی، ۱۳۸۸هـ.ش، ص ۱۰۹(. بر این اسـاس فرزندآوری یا عدم آن در 

شـرایط و زمان‌هـای خـاص می‌توانـد مطابـق ایـن عناوین ثانوی تغییر یابـد تا مصالح عمومی 

تأمین شـود. درنتیجه گرچه فرزندآوری به طور طبیعی و در حکم اولی مسـتحب اسـت، این 

حکم با ظهور عناوین ثانوی شخصی و اجتماعی می‌تواند تغییر کند.

۲-۳. جیاگاه فرزندیروآ و حفظ نسل رد اقمصد شرتعی

۲-۳-۱. فقه اهلس‌نت

کـه فرزنـدآوری از  بسـیاری از عالمـان اهل‌سـنت بـر اسـاس فقـه مقاصـدی بـر ایـن باورنـد 

برجسـته‌ترین مصادیـق مقصـد »حفـظ نسـل« به شـمار مـی‌رود؛ مقصودی کـه در کنار حفظ 
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دین، جان، عقل و مال، جزء پنج ضرورت اصلی شریعت معرفی شده است )غزالی، ]بی‌تا[، 

ج ۲، ص ۲۴؛ غزالی، ۱۴۱۳هـ، ج ۱، ص ۴۱۶ - ۴۱۷(. بر اساس این نگرش ، غریزه جنسی نه 

غایتی مستقل، بلکه وسیله‌ای برای استمرار نسل انسانی و بقای جامعه محسوب می‌شود. 

به همین دلیل ازدواج در تحلیل فقیهان اهل‌سـنت، نهادی شـرعی برای تحقق این مقصد 

اسـت و سـایر کارکردهای آن همچون مهار شـهوت و سـامان‌دهی خانواده، در رتبه‌ای تبعی 

و تکمیلـی قـرار دارنـد )حامـد العالـم، ۱۴۱۵هــ، ص ۳۰۴(. بـر همیـن اسـاس هرگونـه نقـص یـا 

مانعی که امکان باروری را از میان ببرد، مانند عنن، رتق و خصاء، موجب حق فسخ نکاح 

دانسته شده است )القیاتی، ۱۴۳۰هـ، ص ۴۴۹(. تشریع نکاح نیز با همین فلسفه تبیین شده 

اسـت؛ بـه ‌گونـه‌ای کـه بسـیاری از احـکام فرعـی آن از قبیـل لـزوم شـاهد، اسـتحباب اعالن و 

برگـزاری ولیمـه، در جایـگاه نشـانه‌هایی از اهتمام شـارع به اسـتمرار نسـل تحلیـل گردیده‌اند 

، ۱۴۱۱هــ، ص ۱۱۸ - ۱۳۳(. غزالـی تصریـح می‌کنـد اگـر لـواط در جامعـه رواج یابد، بقای  )زبیـر

نسـل بـا خطـر نابـودی مواجـه خواهـد شـد )غزالـی، ]بی‌تـا[، ج ۴، ص ۲۰؛ رازی، ۱۴۰۱هــ، ج ۱۱، 

ص ۵۹ و ج ۱۱، ص ۱۱۱( و همیـن نـگاه، زمینه‌سـاز برخـورد شـدید شـریعت بـا روابـط جنسـی 

خارج از چارچوب ازدواج و با هر نوع اقدام به عقیم‌سازی است. ابن‌خلدون نیز از زاویه‌ای 

کید کرده است که ازدواج با فرزندآوری، موجب »عمارت زمین« و تداوم  جامعه‌شناختی تأ

اجتماع انسـانی می‌گردد )ابن‌خلدون، ۱۴۰۸هـ، ص ۳۴۴(. فرزندآوری در این رویکرد نه‌تنها 

ضرورتـی طبیعـی، بلکـه عملـی عبـادی و اجتماعـی تلقـی می‌شـود. روایات مباهـات پیامبر 

کـه  ج ۴، ص 192 - 193( نشـان می‌دهـد  کثـرت امـت )سرخسـی، ۱۴۱۴هــ،  اکـرم )ص( بـه 

کثـرت نسـل از ارزش دینـی برخـوردار اسـت. ابن‌عاشـور نیـز بـر ایـن بـاور اسـت که فرزنـدآوری 

یـات جامعـه اسالمی اسـت و هرگونـه اقدام به عقیم‌سـازی زنان یا مـردان، با مقاصد  از ضرور

کیـد می‌کنـد گرچه زوجی  ، ۱۴۲۵هــ، ص ۳۰۴ - ۳۰۵(. او تأ شـریعت منافـات دارد )ابن‌عاشـور

بـدون فرزنـد ممکـن اسـت حیـات فـردی خـود را ادامه دهند، اما توقف تولید نسـل در سـطح 
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اجتماعی به معنای نابودی جامعه است. برخی اندیشمندان اهل‌سنت حتی فرزندآوری را 

به‌منزله عبادت دانسته‌اند و آن را منشأ تقرب به خدا معرفی کرده‌اند؛ از جمله با این استدلال 

که بقای نوع انسـان نزد شـارع مطلوب اسـت، پیامبر )ص( به کثرت امت مباهات می‌ورزد، 

فرزندان با دعای خود استمرار ثواب والدین را تضمین می‌کنند و در قیامت به شفاعت آنان 

می‌پردازند )القیاتی، ۱۴۳۰هـ، ص ۴۴۷(. بر اسـاس این مبانی، روشـن می‌شـود هر عاملی که 

به کاهش توانایی باروری یا عقیم‌سازی بینجامد، از دیدگاه فقه مقاصدی مخالف مقصد 

»حفظ نسل« است. بر همین اساس تغییر جنسیت نیز اگر فرد را از چرخه تولید نسل خارج 

کنـد یـا مانـع تحقق فرزندآوری شـود، به ‌طور مسـتقیم در راسـتای تحدید نسـل قـرار می‌گیرد و 

بـا مقصـد حفـظ نسـل تعارض پیـدا می‌کند. همان‌گونه کـه لواط یا خصاء بـه دلیل تهدید به 

اسـتمرار نسـل از منظر فقه مقاصدی محکوم شـده‌اند، تغییر جنسـیت نیز می‌تواند از منظر 

مقاصدی محل اشکال جدی تلقی شود.

۲-۳-۲. فقه مامایه 

از  بـا سـخت‌گیری‌های بیشـتری  در فقـه امامیـه، حجیـت و اسـتنباط مقاصـد شـریعت 

اهل‌سـنت همـراه اسـت. اهل‌سـنت در بسـیاری از مـوارد، مقاصـد شـریعت را اسـتنباط و 

در اسـتنباطات خـود بـدان عمـل می‌کننـد؛ امـا در فقـه امامیه این موضوع معکوس اسـت و 

تشـخیص مقاصد شـریعت با محدودیت و دقت بیشـتری انجام می‌گیرد. با این حال اگر 

مقصـود واقعـی شـریعت بـه طریـق معتبر احراز شـود، این مقصد خود حجت شـرعی معتبر 

کید می‌کند. به این بیان که شارع مقدس در وضع قوانین  تلقی می‌گردد و عقل نیز بر آن تأ

بـه ایـن مقاصـد توجـه دارد و رعایت‌‌نکـردن آ‌هـا موجـب نقـض غرض شـریعت خواهد شـد. 

بنابرایـن در مـواردی کـه احـراز مقاصـد ممکن باشـد، می‌توان از آنها در اسـتنباط حکم بهره 

گرفت )مروج، ۱۴۱۵هـ، ج ۷، ص ۳۶۶(. اما گفتنی است رسیدن به مقاصد شریعت دشوار 
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اسـت و شـرایط خاصی را می‌طلبد؛ نخسـت آنکه احراز مقاصد باید از راه معتبر و مسـتند 

انجام شود. در بسیاری از موارد برای اینکه بتوان به‌قطع گفت مقصود شریعت تحقق یافته 

یم. در برخی منابع اصولی بیان شده که برای مقاصد  است، نیاز به دلیل قاطع و مستند دار

ضروری، دلیل باید قطعیت داشته باشد؛ اما در سایر موارد، دلیل ظنی معتبر نیز می‌تواند 

کفایـت کنـد و مبنـای اسـتنباط قـرار گیرد. دوم اینکه مقصد باید مطلق باشـد؛ یعنی شـارع 

اراده کـرده باشـد کـه آن مقصـود در همـه شـرایط و مـوارد تحقـق یابـد و نه صرفـا در چارچوب 

ضوابـط خاصـی کـه در شـریعت بیـان شـده اسـت. اگـر مقصـود محدود بـه شـرایط و قوانین 

ویـژه‌ای باشـد، نمی‌تـوان در سـایر مـوارد بـر اسـاس آن حکـم صادر کرد یـا آن را چونان مبنای 

الـزام‌آور پذیرفـت. سـوم اینکـه مقاصد شـریعت نباید با مفسـده یا مصلحـت مهم‌تر دیگری 

تضـاد پیـدا کننـد. در برخـی مـوارد، تحقـق مقصـد شـرعی ممکـن اسـت بـا مفسـده‌ای مهـم 

یـا مصلحـت دیگـر در تعـارض باشـد و ایـن امـر می‌توانـد مانع از صـدور حکم الـزام‌آور گردد 

، ۱۴۴۱هــ، ص ۲۵۰(. نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه مقاصد شـریعت با  )لجنـة فقـه معاصـر

وجود اهمیت عقلایی آنها، همواره قابل دسترسی و احراز نیستند. عقل انسان قادر نیست 

ک‌هـا و شـرایط مرتبـط بـا تحقـق مقاصد شـریعت احاطه کامل داشـته باشـد،  بـه تمامـی ملا

بنابرایـن اسـتفاده از مقاصـد شـریعت در اسـتنباط حکـم، مسـتلزم دقـت بسـیار و رعایـت 

ک‌های معتبر است و هرگز نمی‌توان بدون احراز شرایط لازم، بر اساس آن حکم قطعی  ملا

صادر کرد )خویی، ۱۴۱۸هـ، ج ۱۸، ص ۱۸۵(. با توجه به این چارچوب، وقتی موضوع حفظ 

نسـل و به تبع آن فرزندآوری بررسـی می‌شـود، روشـن می‌گردد که تحقق کامل شـرایط مذکور 

در فقه امامیه برای اثبات آن به عنوان مقصد الزام‌آور شریعت امکان‌پذیر نیست؛ به دلیل 

اینکه دلیل قطعی و معتبر بر اینکه هدف شارع از بیان و تشریع نکاح و موضوعات مربوط 

حفـظ نسـل اسـت، وجـود نـدارد. همان‌طـور کـه بیـان شـد بـا بررسـی ادلـه و نصـوص در ایـن 

موضوع تنها می‌توان به استحباب فرزند‌آوری قائل شد.
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۲-۴. تقریر ظنریه تحدید نسل

با توجه به مقدمات این نظریه، ثابت شد که حکم اولیه فرزندآوری استحباب است؛ ازاین‌رو 

هر عملی که با آن مغایرت دارد، مشمول حرمت قرار نمی‌گیرد؛ به ‌گونه‌ای که حتی با استناد 

به مقاصدالشریعه نیز الزام شرعی به وجوب فرزندآوری اثبات‌شدنی نیست. بر این اساس، 

نظریه تحدید نسل بر این اصل استوار است که هر اقدامی که موجب کاهش یا توقف تولید 

نسـل در سـطح جامعه شـود و درنتیجه با عناوین ثانویه‌ای همچون تضعیف نظام اسالمی 

یا بروز آسیب‌های اجتماعی گسترده و عسر و حرج همراه گردد، می‌تواند زمینه‌ساز حرمت 

شـرعی آن عمل باشـد. یافته‌های پزشـکی و نظر کارشناسـان در این موضوع نشان می‌دهند 

 Cheng, Pastuszak, Hsieh, & Lipshultz, 2019;( که تغییر جنسیت موجب تعقیم می‌گردد

Choi, Kim, Lee, & Park, 2022; D’Amato et al., 2023( و اگر این عمل در سطح جامعه 

شـیوع یابـد و منجـر بـه تحدیـد نسـل گـردد، می‌توانـد باعث تضعیف نظام اسالمی یـا ایجاد 

عسر و حرج شود. بنابراین حرمت آن از این باب تثبیت می‌گردد؛ به ‌عبارت دیگر اقداماتی 

که صرفاً با استحباب تکثیر نسل در تعارض باشند، به‌خودی‌خود حرام نیستند، مگر آنکه 

شرایطی ایجاد شود که عنوان ثانوی »وجوب فرزندآوری« در جامعه مسلمین صدق کند. در 

چنین شرایطی با استفاده از ضد خاص آن »حرمت عمل مغایر با وجوب« می‌توان گفت هر 

عملی که ضد وجوب فرزندآوری باشد، از جمله اقداماتی که منجر به تحدید نسل می‌شوند، 

حرام خواهد بود. بنابراین اگر تغییر جنسیت عاملی مؤثر در تحدید نسل و تضعیف نظام 

اسلامی تلقی شود، می‌توان بر پایه نظریه تحدید نسل حکم به حرمت آن داد.

۳. بریسر تغییر جنسیت رد بعد فرید

با ملاحظه تحلیل‌های پیشین تبیین شد که در بعد اجتماعی، نظریه تحدید نسل صرفاً در 

شـرایط اضطراری و تحت عناوین ثانویه می‌تواند دلیل بر حرمت تغییر جنسـیت باشـد؛ اما 
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چنانچه تغییر جنسیت موجب عناوین ثانویه نگردد، این دلیل دربارۀ حکم آن سکوت دارد. 

بنابراین در بعد فردی و برای کشف حقیقت و دست‌یابی به حکم دقیق شرعی، باید به ادله و 

مستندات دیگر مراجعه شود. در ادامه ابتدا دیدگاه‌ها و دلایل قائلان به جواز تغییر جنسیت 

بررسی می‌شود؛ سپس ادله و استدلال‌های قائلان به حرمت و استناد آنان به کتاب و سنت 

یابی این آرا، نظر نهایی تقریر می‌گردد. تحلیل خواهد شد؛ درنهایت با جمع‌بندی و ارز

۳-۱. داله اقئنلا به جاوز 

۳-۱-۱. دلیل وال عاقده تسلیط

در متنون فقهی آمده اسـت: »الناس مسـلطون علی اموالهم«؛ اما این بیان اشـارۀ مسـتقیم به 

تسلط انسان بر نفس نمی‌کند. برخی متون فقهی واژه »انفسهم« را به جای »امواهم« افزوده‌اند 

و این تغییر ظاهراً ناشی از تشابه ساختار با برخی عطف‌های قرآنی است. نویسندگان این 

گاه پذیرفته‌اند. فقیهان معاصر  متون نیز به دلیل آشنایی با آن آیات، این برداشت را ناخودآ

بـا اسـتناد بـه ایـن قاعـده، تسـلط انسـان بر نفس را اسـتنتاج کرده‌انـد و برخـی آن را به بدن نیز 

تسری داده‌اند )مؤمن قمی، ۱۴۱۵هـ، ص ۱۶۳(. بر اساس همین استدلال، گروهی از فقیهان 

جـواز تغییـر جنسـیت را مطـرح کرده‌انـد؛ بـا ایـن اسـتدلال کـه اگر انسـان بر نفس و بـدن خود 

تسلط دارد، تصرفاتی مانند تغییر جنسیت نیز از مصادیق این تسلط است، مگر آنکه مانع 

شـرعی یا قانونی وجود داشـته باشـد. بنابراین از دید آنان، مالکیت و اختیار انسـان بر بدن، 

اساس مشروعیت انجام چنین عملی را فراهم می‌آورد )خمینی، ۱۳۹۱هـ.ش، ص ۲۴۳(.

۳-۱-۱-۱. قند دلیل وال ردبراه جاوز تغییر جنسیت

اسـتناد برخـی فقیهـان بـه عبـارت »النـاس مسـلطون علـی امواهـم« بـرای توجیـه جـواز تغییـر 

جنسیت نیازمند بررسی دقیق است. نخست باید روشن شود که این تعبیر به عنوان روایت 
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مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه یـا قاعـده فقهیه. اگـر آن را از باب روایت بدانیم، چند اشـکال جدی 

وجود دارد؛ اولاً روایت از نظر سـندی ضعیف و مرسـل نقل شـده اسـت. ثانیاً در منابع معتبر 

تنها قید »اموالهم« آمده و عبارت »علی انفسهم« در هیچ‌یک از منابع معتبر دیده نمی‌شود؛ 

بنابرایـن هیـچ دلیـل محکمـی بـرای تسـری آن بـه تسـلط انسـان بـر نفـس یا بـدن وجود نـدارد. 

ثالثاً حتی اگر روایت معتبر هم بود، اطلاق آن در وسـعت نامحدود مردود اسـت؛ زیرا برخی 

تصرفات در نفس و بدن مانند آسـیب جدی به خود یا خودکشـی، به‌روشـنی از سـوی شـارع 

ممنوع اعلام شـده اسـت. بنابراین اسـتفاده از این روایت برای اثبات جواز تغییر جنسـیت 

دچار ضعف اساسـی اسـت. اگر فرض کنیم این تعبیر به عنوان قاعده فقهیه مورد اسـتناد 

قـرار گرفتـه اسـت، بـاز هـم دو شـرط ضـروری بـرای پذیـرش آن وجـود دارد: قاعده باید مسـتند 

به سـیره عقلا باشـد و همچنین باید اثبات شـود که در مرئی و منظر معصوم واقع شـده و به 

امضای او رسیده است. پرسش اساسی این است که آیا چنین اثباتی برای مشروعیت تغییر 

؟ )میراحمدی، ۱۴۰۲/۰۹/۱۳(. جنسیت وجود دارد یا خیر

۳-۱-۲. دلیل مود بر جاوز تغییر جنسیت: اصالة الحل

دلیل دیگری برخی از فقیهان برای اثبات جواز تغییر جنسیت بدان استناد کرده‌اند، قاعدۀ 

اصالة الحل اسـت. بر اسـاس این قاعده، در مواردی که دلیل خاصی بر حرمت یک عمل 

 ، وجـود نداشـته باشـد، اصـل اولـی در آن موضـوع، اباحـه و جـواز خواهـد بـود. بـه بیـان دیگـر

در موضـوع مـورد بحـث کـه دلیلـی بـر حرمـت تغییـر جنسـیت وارد نشـده اسـت، عمومـات و 

اطلاقات ادله شرعی به ‌طور طبیعی آن را دربر می‌گیرد؛ بنابراین مجرای اصالة الاباحه خواهد 

بـود )منتظـری، ۱۴۱۵هــ، ج ۲، ص ۵۱۷(. فقیهـان بـرای تأییـد ایـن مبنـا بـه برخـی عمومـات و 

ى یردَِ  قٌ حَتَّ
َ
 شَـی‌ءٍ مُطْل

ُ
ع( که می‌فرماید: »كُلّ روایات اسـتناد کرده‌اند؛ از جمله روایت امام )

فِیـهِ نَهْـی« )حرعاملـی، ]بی‌تـا[، ج ۲۷، ص ۱۷۳(. بـر اسـاس ایـن روایت، همـه امور در حالت 
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ابتدایـی مبـاح هسـتند، مگـر آنکـه نهی خاصـی دربـاره آن وارد شـود. ازآنجاکـه در باب تغییر 

جنسیت پس از بررسی، نهی خاصی یافت نشده است، این عمل مشمول اصل اباحه تلقی 

فَهُم« )كلینی،  عِبَـادِ بِمَـا آتَاهُـمْ وَ عَرَّ
ْ
ـى ال

َ
َ یحْتَـجُ عَل  الّلَ

َ
ع(: »إِنّ می‌گـردد. روایـت دیگـر از امـام )

۱۴۰۷هـ، ج ۱، ص ۱۶۴(. طبق این روایت، خداوند تنها دربارۀ احکامی که برای بندگان بیان 

کرده است، از آنان مطالبه خواهد کرد؛ بنابراین تغییر جنسیت که حکم صریحی دربارۀ آن 

عِبَادِ 
ْ
مَهُ عَنِ ال

ْ
ُ عِل وارد نشـده اسـت، در دایره اباحه قرار می‌گیرد. روایت سـوم: »مَا حَجَبَ الّلَ

فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ« )حرعاملی، ]بی‌تا[، ج ۲۷، ص ۱۶۳(. این روایت نیز بیان می‌دارد که هر 

آنچـه علـم آن از بنـدگان محجـوب مانـده، تکلیـف آن نیز سـاقط اسـت؛ از‌ایـن‌رو در موضوع 

تغییر جنسیت که حکم مشخصی بیان نشده است، نمی‌توان حکم به حرمت کرد و باید 

آن را در حوزه جواز قرار داد. بر این اساس قائلان به جواز تغییر جنسیت نتیجه می‌گیرند که 

در فقدان نص خاص و با وجود اطلاقات فوق، اصل اباحه جاری اسـت و تغییر جنسـیت 

عملی مباح محسوب می‌شود.

۳-۱-۲-۱. قند دلیل مود )اصالة الحل(

اسـتناد به قاعده اصالة الحل در مشـروعیت تغییر جنسـیت زمانی صحیح خواهد بود که 

پیش‌تـر احـراز شـود هیـچ دلیـل معتبـری بـر حرمـت آن وجـود نـدارد؛ زیـرا اصـل اباحه تنهـا در 

جایـی جریـان می‌یابـد کـه دلیلـی بـر منـع در دسـت نباشـد: »الاصـل اصیـل حیـث لا دلیـل« 

)مروجی، ۱۴۲۸هـ، ج ۹، ص ۴۸۸(. در‌حالی‌که در تغییر جنسیت، فقیهان قائل به منع برای 

اثبـات حرمـت ادلـه‌ای ارائـه کرده‌انـد؛ ازایـن‌رو نمی‌توان به‌سـادگی با تمسـک به اصـل اباحه، 

حکـم بـه جـواز تغییـر جنسـیت داد؛ چراکـه وجـود حتی یک دلیل معتبر بـر حرمت، مجالی 

بـرای جریـان اصالـة الحـل باقـی نمی‌گـذارد. توضیـح و بررسـی تفصیلـی ایـن دلایـل در ادامـه 

خواهد آمد، اما در مقام نمونه، دست‌کم به دو مورد از آنها اشاره خواهد شد.
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هَاتِ بِالرّجَِـالِ  مُتَشَـبِّ
ْ
ُ ال عَـنَ الّلَ

َ
دلیـل نخسـت: روایتـی از پیامبـر اکـرم )ص( کـه می‌فرمایـد: »ل

سَـاءِ« )کلینـی، ۱۴۰۷هــ، ج ۵، ص ۵۵۲(.  هِینَ مِـنَ الرّجَِـالِ بِالنِّ مُتَشَـبِّ
ْ
ُ ال عَـنَ الّلَ

َ
سَـاءِ وَ ل مِـنَ النِّ

هرچند سـند روایت خالی از اشـکال نیسـت، اما به دلیل عمل فقیهان به آن، ضعف سـند 

جبـران می‌شـود و مشـکلی وجـود نـدارد. مهم‌تریـن بحـث در ایـن روایـت، تبییـن مقصـود از 

»تشبّه« است تا ارتباط آن با مسئلۀ تغییر جنسیت روشن گردد. بر این اساس، سه صورت از 

تشبّه تصور‌پذیر است: ۱. تشبّه طبیعی: درواقع شباهت غیراختیاری است، مانند کسی که 

مادرزادی صدایش شبیه زنان است یا شخصی که در باطن واقعاً زن است؛ ولی نشانه‌های 

ظاهری او مردانه جلوه می‌کند. بدیهی است که این موارد تشبّه به معنای مصطلح نیست و 

حرمتی بر آن مترتب نمی‌شود، بلکه در صورت امکان، اصلاح وضعیت مطابق با حقیقت 

وجودی فرد جایز خواهد بود. ۲. تشبّه غیرعمدی: حالتی که فرد بدون قصد تشبّه به جنس 

مخالـف، بـه دلیـل شـرایط خـاص بـه ظواهـر آنان شـباهت می‌یابد؛ ماننـد مردی که در سـرما 

به‌اجبار لباس زنانه می‌پوشـد. در این فرض نیز عمل حرام نیسـت و حتی اگر در نماز واقع 

شود، نماز را باطل نخواهد کرد. ۳. تشبّه عمدی: همان حالتی است که فرد با قصد شباهت 

به جنس مخالف اقدام می‌کند؛ مانند تغییر جنسیت از طریق عمل جراحی. این صورت 

خود به دو حالت تقسیم می‌شود: الف( در مواردی که غرض عقلایی و شرعی معتبر وجود 

دارد، مانند تعزیه‌خوانی در نقش حضرت زینب )س( یا برخی از کارهای نمایشی و اطلاعاتی 

کـه بـا فـرض وجـود غـرض صحیح، تشـبّه جایز خواهد بـود. ب( اما اگـر هیچ غرض عقلایی 

و شـرعی نداشـته باشـد، به اسـتناد همین روایت و قراین آن، محکوم به حرمت خواهد بود. 

بنابراین تغییر جنسـیت در افراد تک‌جنسـیتیِ معاصر که هیچ ضرورت عقلایی یا شـرعی 

صحیحی در آن لحاظ نشده است، در حکم همین تشبّه قسم سوم قرار می‌گیردو مشمول 

حرمـت خواهـد بـود. بنابرایـن بـا وجود این روایت، مجالی برای تمسـک به اصالـة الحِلّ باقی 

 مِنْ عِبادِكَ نَصیباً 
َ

نّ
َ

خِذ
َ
تّ

َ َ
 ل

َ
ُ وَ قال عَنَهُ الّلَ

َ
نمی‌ماند. دلیل دوم: آیات ۱۱۸ و ۱۱۹ سوره نساء: »ل
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 ِ
قَ الّلَ

ْ
 خَل

َ
یغَیرُنّ

َ
هُمْ فَل

َ
مُرَنّ

َ
نْعامِ وَ ل

َ ْ
كُنَّ آذانَ ال یبَتِّ

َ
هُمْ فَل

َ
مُرَنّ

َ
هُمْ وَ ل ینَّ مَنِّ

ُ َ
هُمْ وَ ل نَّ

َّ
ضِل

ُ َ
مَفْرُوضاً * وَ ل

ِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبیناً«. بنا بر مبنایی که مقصود از 
یطانَ وَلِیا مِنْ دُونِ الّلَ

َ
خِذِ الشّ وَ مَنْ یتَّ

« را مطلـق تغییـر در آفرینـش بدانیـم، این آیه نیـز می‌تواند دلیل بر حرمت  ِ
ـقَ الّلَ

ْ
 خَل

َ
یغَیـرُنّ

َ
»فَل

تغییر جنسـیت تلقی گردد. هرچند بررسـی دقیق‌تر این اسـتدلال در مباحث آینده خواهد 

آمد، اما به‌اجمال روشن است که با استناد به این دسته از روایات و آیات، دلیل بر حرمت در 

مسئله وجود دارد؛ درنتیجه نوبت به اصل اباحه نخواهد رسید )میراحمدی، ۱۴۰۲/۰۹/۱۵(.

۳-۱-۳. دلیل موس اقئنلا به جاوز تغییر جنسیت

بـر اسـاس نظـر گروهـی از فقیهـان کـه جـواز تغییـر جنسـیت را تأییـد می‌کننـد، هیـچ محـذور 

یـا حرمـت شـرعی خاصـی بـرای ایـن عمـل وجـود نـدارد؛ بـه ایـن دلیل کـه احکام شـرعی تابع 

موضوعات خارجی خود هستند؛ ازاین‌رو هرگاه موضوعی تغییر یابد، حکم مرتبط با آن نیز 

مطابق با تغییر موضوع تغییر می‌کند؛ برای مثال همان‌گونه که عصیر عنبی در هر مرحله از 

فرایند تبدیل به خلّ حکم متفاوتی پیدا می‌کند، تغییر جنسیت نیز با تغییر موضوعیت )از 

ذکوریت به انوثیت یا بالعکس( احکام مربوط را تغییر می‌دهد؛ از‌این‌رو هیچ محذوری بر آن 

مترتب نیست )خرازی، ۱۳۷۹هـ.ش، ص ۱۰۴(. بر فرض که این دلیل را بپذیریم، نکته‌ای که 

باید بدان توجه شود، وضعیت خانم یا آقایی است که همسر دارند. در چنین مواردی، اقدام 

به تغییر جنسیت خانم بدون اجازه شوهر صحیح نیست؛ زیرا این تغییر موجب ضایع‌شدن 

مستقیم حق شوهر خواهد شد؛ برای خانم نیز چنین است و برخی حقوق او با این کار زیر پا 

گذاشته می شود. دلیل این امر آن است که پس از تغییر جنسیت، رابطه زوجیت میان زن و 

، دو طرف در برابر یکدیگر هم‌جنس یا متماثل خواهند  شوهر باطل می‌شود؛ زیرا پس از تغییر

شد و در شرع مقدس اسلام و سایر شریعت‌های الهی، نکاح میان هم‌جنس‌ها مشروعیت 

، در مواردی که موضوع تغییر جنسـیت بر  نـدارد. بنابرایـن حتـی طبـق دیدگاه قائالن به جواز
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حقوق دیگران اثرگذار است )مانند حقوق زوج(، محدودیت‌هایی وجود دارد و امکان اقدام 

بدون رعایت شرایط شرعی وجود ندارد )میراحمدی، ۱۴۰۲/۰۹/۱۸(.

۳-۱-۳-۱. در دلیل موس اقئنلا به جاوز

بر اسـاس بررسـی‌های انجام‌شـده که در قسـمت موضوع‌شناسـی پژوهش نیز بررسـی گردید، 

تبـدل موضـوع در تغییـر جنسـیت در عمـل امکان‌پذیـر نیسـت. آنچه در عمـل رخ می‌دهد، 

محدود به تغییرات ظاهری و برخی ویژگی‌های ثانویه جنسیت است و شامل تغییر واقعی 

 Safer & Tangpricha, 2008; Shepherd et al.,( در موضـوع یـا جنـس اصلـی فـرد نمی‌شـود

، سـاختار درونـی و ماهیـت موضـوع همچنان ثابت  Sehgal, 2023 ;2022(. بـه عبـارت دیگـر

باقی می‌ماند و صرف تغییر شکل یا ظاهر نمی‌تواند موجب تغییر در حکم فقهی شود. این 

نکته اهمیت بسـزایی در اسـتنباط احکام فقهی دارد؛ زیرا احکام شـرعی بر اساس ماهیت 

موضـوع و هویـت واقعـی فـرد تعییـن و بدان تعلق می‌گیرند و نه بر اسـاس تغییرات ظاهری یا 

مصنوعـی. بنابرایـن تـا زمانـی کـه ماهیـت موضوع تغییری نکرده اسـت، تعلق احـکام مربوط 

به جنسـیت جدید بر فرد مشـروع نخواهد بود. همچنین هرگونه اسـتناد به تغییرات ظاهری 

برای استقرار احکام متعلق به جنس مخالف، فاقد پایه موضوع‌شناسانه و پزشکی است و 

نیازمند بررسی دقیق‌تر در مواجهه با احکام مرتبط با تغییر جنسیت است.

۳-۲. داله اقئنلا به حرتم تغییر جنسیت

۳-۲-۱. ایآت

یکی از مهم‌ترین دلایل قائلان به حرمت تغییر جنسـیت، اسـتناد به برخی آیات قرآن اسـت؛ از 

ِ وَ مَنْ 
قَ الّلَ

ْ
 خَل

َ
یغَیرُنّ

َ
هُمْ فَل

َ
مُرَنّ

َ
نْعامِ وَ ل

َ ْ
كُنَّ آذانَ ال یبَتِّ

َ
هُمْ فَل

َ
مُرَنّ

َ
هُمْ وَ ل ینَّ مَنِّ

ُ َ
هُمْ وَ ل نَّ

َّ
ضِل

ُ َ
جمله: »وَ ل

ِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبینا« )نساء 4: 119(. قائلان به حرمت این 
یطانَ وَلِیا مِنْ دُونِ الّلَ

َ
خِذِ الشّ یتَّ
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آیه را با این پیش‌فرض تفسیر می‌کنند که منظور از »تغییر خلق الله« تغییر مطلق خلقت انسانی 

است، اعم از ویژگی‌های ذاتی و غریزی مانند رجولیت و انوثیت و همچنین فطرت توحیدی؛ 

چراکه در غیر این حالت استدلال دچار نقصان خواهد شد. با این پیش‌فرض که آیه شامل هر 

تغییر جسمی، غریزی و معنوی است، می‌توان از آن به عنوان دلیل بر حرمت تغییر جنسیت 

اسـتفاده کرد؛ زیرا تقیید آیه به یکی از ویژگی‌ها نیازمند قرینه اسـت و در صورت فقدان قرینه، 

، تغییر به‌مثابۀ  اطالق آیـه ثابـت می‌مانـد )پهلـوان، ۱۳۹۳هــ.ش، ص ۲۲(. بـر اسـاس این تفسـیر

امر شیطان معرفی شده است و ازآنجاکه تبعیت از امر شیطان مبغوض و حرام شرعی است، 

هرگونـه تغییـر در خلقـت الهی از جمله تغییر جنسـیت، مبغـوض و حـرام خواهد بود )صلبیا، 

1376هـ.ش، ج ۲، ص ۳۶۸؛ مکارم شیرازی، 1432هـ.ش، ج ۱، ص 487( در تأیید این استدلال، 

شیخ طوسی در تفسیر همین آیه، از ابن‌عباس و انس نقل می‌کند که گفته‌اند: »إنه الإخصاء« 

)طوسی، ]بی‌تا[، ج ۳، ص ۳۳۴(. با توجه به این نقل تفسیری، می‌توان نتیجه گرفت که منظور 

آیه، با توجه به فحوای خطاب و مفهوم اولویت، تغییر جنسیت را نیز دربر می‌گیرد.

۳-۲-۱-۱. قند ساتدلال اقئنلا به حرتم تغییر جنسیت

برخـی از فقیهـان بـه اسـتدلال قائالن به حرمت تغییر جنسـیت اشـکال کرده‌اند و معتقدند 

ادعای اطلاق آیه کریمه ناسازگار با ضرورت دین است؛ زیرا تعبیر »خلق الله« همۀ مخلوقات 

الهی اعم از جمادات و نباتات را دربر می‌گیرد و بدیهی است که هیچ‌یک از فقیهان قائل 

بـه حرمـت تغییـر در جمـادات و نباتـات نشـده‌اند؛ بنابرایـن اخذ بـه اطلاق آیه مردود اسـت. 

برخـی دیگـر بـا تکیـه بر قرینه وحدت سـیاق معتقدند مقصود از »تغییـر در خلق الله«، تغییر 

نْعامِ« و با توجه به 
َ ْ
كُنَّ آذانَ ال یبَتِّ

َ
هُمْ فَل

َ
مُرَنّ

َ
در حیوانات است؛ زیرا پیش از آن آیه می‌فرماید: »ل

وحدت سیاق، مقصود فقره بعد نیز همان تغییر در حیوانات است. با این حال سیاق آیه و 

فضای عمومی آن ناظر به خروج از ولایت توحیدی و ورود به ولایت شیطانی است.
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۳-۲-۱-۲. در بر قند

در جواب می‌توان گفت مقصود از »خلقت الهی«، تغییراتی است که فطرت توحیدی انسان 

را دچار تحول کند. بدین ترتیب هم حیث اطلاق آیه حفظ شده و هم از سیاق عدول نشده 

اسـت؛ زیرا سـیاق آیه نسـبت به قبل و بعد، ناظر به موضوع توحید اسـت. دو مؤید برای این 

اسَ  تی فَطَرَ النَّ
َّ
ِ ال

برداشـت وجود دارد؛ نخسـت: آیه ۳۰ سـوره »روم« که می‌فرماید: »فِطْرَتَ الّلَ

قَیمُ« که نشان می‌دهد مقصود از خلقت الهی، فطرت 
ْ
ینُ ال ِ ذلِكَ الدِّ

قِ الّلَ
ْ
یها لا تَبْدیلَ لِخَل

َ
عَل

توحیدی و ولایت الهی است و هر عملی که انسان را از این فطرت خارج کند، حرام است و 

ع( که  برخی موارد تغییر جنسیت را نیز شامل می‌شود. دوم: روایت امام باقر و امام صادق )

در آن مقصود از تغییر خلقت، تغییر فطرت توحیدی و فرمان الهی بیان شده است )فیض 

کاشـانی، ۱۴۱۶هــ، ج ۱، ص ۵۰۱(. بنابرایـن اسـتدلال بـر آیـه و نقـد مخالفـان نشـان می‌دهـد 

کـه تغییـر جنسـیت در جایـگاه عملـی کـه موجب تغییر فطـرت توحیدی می‌شـود، می‌تواند 

مشمول حرمت شرعی قرار گیرد، بدون آنکه اطلاق آیه نقض یا عدول از سیاق صورت گیرد.

۳-۲-۲. دلیل مود اقئنلا به حرتم تغییر جنسیت

دومیـن دلیـل قائالن بـه حرمـت تغییـر جنسـیت، اسـتناد به نصـوص و اجماعاتی اسـت که 

کـه تغییـر  ، ۱۴۴۲هــ، ص ۲۰۲(. بدیهـی اسـت  دلالـت بـر حرمـت اضـرار بـه بـدن دارد )صـدر

جنسـیت مسـتلزم انجام عمل‌های جراحی متعدد و اقدامات پیچیده‌ای اسـت که به طور 

طبیعی با ضرر و آسیب به بدن همراه می‌باشد و این آسیب‌ها در موارد متعدد و تجربی نیز 

مشاهده شده است.

در وجه اسـتناد به این دلیل، سـه مورد اصلی مورد توجه قرار گرفته اسـت: ۱. اسـتناد به نصوص 

عمومی در باب ضرر در عبادات: در فقه آمده است در مواردی که روزه موجب ضرر و زیان به 

که تغییر جنسـیت واجب نیسـت، در  بدن شـود، فریضه روزه تعطیل یا حذف می‌شـود. ازآنجا
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مواردی که مستلزم ضرر و زیان است، به طریق اولی حرام خواهد بود )بجنوردی، ۱۳۸۶هـ.ش، 

« )کلینی،   ضِرَار
َ

 ضَرَرَ وَ ل
َ

ج ۷، ص ۲۱۸(. ۲. استناد به قول نبوی: پیامبر اکرم )ص( فرموده‌اند: »ل

۱۴۰۷هــ، ج ۵، ص ۲۹۲(؛ بدین‌معنـا کـه نـه خـود ضـرر رواسـت و نـه رسـاندن ضـرر به دیگـران. ۳. 

ع(: در این روایت طولانی، بخشی از آن بیان می‌کند که  استناد به روایت مفضّل از امام صادق )

خداوند آنچه برای بدن انسان مفید است، حلال کرده و آنچه مضر است، ممنوع ساخته است 

)کلینی، ۱۴۰۷هـ، ج ۶، ص ۲۴۲(. بر اساس این روایت هر عملی که موجب ضرر به بدن شود، 

حـرام خواهـد بـود )محقـق دامـاد، ۱۳۸۵هـ.ش، ص ۱۴۲(. با توجه به این نصوص و نیز اظهارات 

و تجربیات میدانی افرادی که تغییر جنسیت انجام داده‌اند و مضرات و عوارض متعدد آن را 

تجربه کرده‌اند، روشن می‌شود که تغییر جنسیت عملی است که موجب آسیب بدنی جدی 

می‌شود؛ درنتیجه حکم به حرمت آن صادر می‌شود )میراحمدی، ۱۴۰۲/۰۹/۲۰(.

۳-۲-۳. دلیل موس اقئنلا به حرتم تغییر جنسیت

سـومین دلیـل، اسـتناد بـه نصوصـی اسـت که اخصـاء و تأنـث را منع می‌کنند. ایـن نصوص با 

تنقیح مناط یا بر اساس فحوی‌الخطاب، دلالت بر حرمت تغییر جنسیت دارند؛ زیرا در این 

تغییر برخی اعضای بدن شخص قطع یا تغییر می‌یابد که آثار آن به‌مراتب شدیدتر از اخصاء و 

تأنث است. تذکر این نکته ضروری است که رواج این عمل میان اهل معصیت یا کفار سبب 

نمی‌شود که قبح آن در شرع یا جامعه اسلامی از بین برود و دلیل بر جواز آن گردد. روایات مورد 

: ۱. روایات منع اخصاء: عثمان بن مظعون از پیامبر )ص( نقل کرده است  استناد عبارت‌اند از

یام« )طوسی،  تِی الصِّ مَّ
ُ
 اخْتِصَاءَ أ

َ
 تَفْعَلْ یا عُثْمَانُ فَإِنّ

َ
 ل

َ
خْتَصِی فَقَال

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
که گفت: »فَإِنِّی أ

مِ« 
َ

سْل ِ
ْ

 إِخْصَاءَ فِی ال
َ

۱۳۶۴هـ.ش، ج ۴، ص ۱۹۱(؛ همچنین در طریق عامه نقل شده است: »ل

)بیهقی، ۱۴۲۴هـ، ج ۱۰، ص ۴۱(. ۲. روایات منع تأنث و تخنث: عمرو بن شمر از جابر جعفی 

هَاتِ مِنَ  مُتَشَبِّ
ْ
سَاءِ وَ ال هِینَ مِنَ الرّجَِالِ بِالنِّ مُتَشَبِّ

ْ
ُ ال عَنَ الّلَ

َ
ع( نقل کرده است: »ل از ابی‌جعفر )
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سَـاءِ بِالرّجَِـال« )حـر عاملـی، ]بی‌تـا[، ج ۱۷، ص ۲۸۴(. همچنیـن صدوق در علل الشـرائع از  النِّ

ع( نقل کرده است: »رأى رجلاً به تأنیث فی مسجد رسول الّلَ ص  ید بن علی از آبائه از علی ) ز

 الّلَ ص یقول 
َ

 علی سَمِعْتُ رَسُول
َ

 الّلَ ثُمَّ قال
ُ

عَنَهُ رَسُول
َ
ِ یا مَنْ ل

 له اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ الّلَ
َ

فَقال

سَاءِ بِالرّجَِال« )صدوق، ]بی‌تا[،  هَاتِ مِنَ النِّ مُتَشَبِّ
ْ
سَاءِ وَ ال هِینَ مِنَ الرّجَِالِ بِالنِّ مُتَشَبِّ

ْ
ُ ال عَنَ الّلَ

َ
ل

ج ۲، ص ۶۰۲(. هرچند سـند این روایات از نظر برخی عالمان ضعیف اسـت، به سـبب عمل 

، ضعف سند جبران می‌شود و مشکلی وجود ندارد. همچنین دلالت همه این روایات  مشهور

روشـن و بدیهی اسـت که اخصاء و تأنث و تخنث در اسالم منهی و حرام اسـت. بنابراین بر 

اساس این نصوص و با توجه به فحوی‌الخطاب، می‌توان نتیجه گرفت تغییر جنسیت که در 

آن اعضای بدن فرد دچار تغییر یا قطع می‌شود و به نوعی اخصاء و تأنث عملی رخ می‌دهد، 

مشمول حرمت شرعی خواهد بود )میراحمدی، ۱۴۰۲/۰۹/۲۲(.

۳-۲-۳-۱. اشکال به دلیل موس بر حرتم تغییر جنسیت

قدر متیقن از روایات نهی‌کننده اخصاء و تأنث، تنها شامل همان موضوعات خاص است؛ 

در‌حالی‌کـه محـل نـزاع مـا تغییـر جنسـیت اسـت. بر همیـن اسـاس برخی فقیهـان معتقدند 

روایات مذکور تغییر جنسیت را دربر نمی‌گیرد؛ زیرا در فرض تغییر جنسیت، موضوع تغییر 

یافتـه اسـت؛ بـه ایـن معنـا که رجولیـت به انوثیت تغییر پیدا می‌کنـد و به تبع تغییر موضوع، 

حکـم نیـز متفـاوت خواهـد بـود. ایـن امـر شـبیه تغییـر عصیر عنبی به خلّ اسـت کـه با تغییر 

موضوع، حکم نیز تغییر می‌کند.

۳-۲-۳-۲. در بر اشکال به دلیل موس

این اشکال می‌تواند با استناد به تنقیح مناط یا فحوای خطاب پاسخ داده شود؛ زیرا می‌توان 

ثابت کرد که حرمت و نهی در اخصاء و تأنث، شامل تغییر جنسیت نیز می‌شود و حتی به 
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طریق اولی شامل آن است. برای توضیح لازم است دو مفهوم تنقیح مناط و فحوی‌الخطاب 

تبیین شوند؛ در تنقیح مناط، فقیه مناط قطعی حکم در یک موضوع را استخراج می‌کند و 

حکم را در موضوع دیگر که همان مناط را داراست، جاری می‌نماید. مثال آن حرمت شرب 

خمـر اسـت؛ منـاط حرمت، اسـکار و مسـت‌کنندگی اسـت؛ بنابرایـن داروهای روان‌گـردان با 

همان خاصیت نیز حرام خواهند بود. در فحوی‌الخطاب بر اساس مناط موجود در موضوع 

اولیه، حکم آن موضوع به طریق قیاس اولویت در موضوع دیگر ثابت می‌شود؛ مثال آن آیه‌ای 

در قـرآن اسـت کـه افّ بـه والدیـن را حـرام می‌دانـد و بـر اسـاس همیـن منـاط، ضـرب والدیـن 

نیـز بـه طریـق اولـی حـرام اسـت. در کاربـرد ایـن دو روش بـرای مسـئله تغییر جنسـیت: الف( 

تنقیح مناط: مناط حرمت در اخصاء و تشبه، تصرف و دست‌کاری در خلقت الهی است. 

در تغییـر جنسـیت نیـز همیـن منـاط وجـود دارد؛ زیـرا تغییـر در خلقـت انسـان رخ می‌دهـد؛ 

بنابرایـن بـه تبـع آن، حرمـت نیـز برقـرار اسـت. ب( فحوی‌الخطـاب: اگـر در اخصـاء و تشـبه، 

صـرف تصـرف در خلقـت الهـی موجـب حرمت اسـت؛ پس در تغییر جنسـیت که دخالت 

در خلقـت بـه مراتـب شـدیدتر اسـت، بـه طریـق اولـی حرام خواهـد بود. افـزون بر این بایـد آثار 

و عوارض تغییر جنسیت را نیز بررسی کرد؛ به‌ویژه تأثیرات فرهنگی و اجتماعی در جامعه 

اسالمی تـا روشـن شـود کـه از ایـن حیـث آیـا می‌تـوان تغییـر جنسـیت را مجاز دانسـت یا خیر 

)میراحمدی، ۱۴۰۲/۱۰/۰۲(.

۳-۲-۴. دلیل چهمرا اقئنلا به حرتم تغییر جنسیت

یکی از مهم‌ترین دلایلی که می‌توان بر حرمت تغییر جنسیت اقامه کرد، پیامد قطعی آن در 

زمینه ناباروری است؛ زیرا تغییر جنسیت خواه از مرد به زن باشد یا بالعکس، به طور معمول 

منجر به از‌کار‌افتادن دستگاه تولیدمثل و در نتیجه عقیم‌شدن فرد می‌گردد. ازآنجا‌که در فقه 

اسلامی حرمت عقیم‌سازی از امور مسلم و مورد اتفاق فقهاست و عمل به آن جایز نیست، 
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تغییر جنسیت نیز با اشکال جدی روبرو خواهد بود. امام خمینی )ره( در بیان حکم کلی 

ضـرر بـه بـدن تصریـح می‌کنـد کـه خـوردن هر چیزی کـه به بدن ضرر می‌رسـاند، حرام اسـت؛ 

خواه آن چیز موجب مرگ شود، مانند خوردن سم کشنده یا سبب سقط جنین گردد یا باعث 

کید می‌کند که اگر چیزی موجب  تغییر مزاج و از‌بین‌رفتن برخی حواس شود. ایشان به‌ویژه تأ

نابـودی قـوا و توانایی‌هـای انسـانی گـردد، ماننـد ازبین‌رفتن نیروی جنسـی مرد یا عقیم شـدن 

زن، چنین عملی حرام خواهد بود )خمینی، ۱۳۹۶هـ.ش، ج ۲، ص ۱۴۴(. آیت‌الله خوئی نیز 

بـر همیـن مبنـا می‌فرمایـد: بنا بر احتیاط واجب جایز نیسـت زن یا مرد خـود را به گونه‌ای نازا 

کنند که دیگر امکان باروری نداشته باشند )خویی، ۱۴۱۸هـ، ج ۱، ص ۳۶۰(. آیت‌الله فاضل 

لنکرانی نیز تعقیم را غیرجایز می‌داند و دلیل آن را چنین بیان می‌کند که عقیم‌شدن نوعی 

نقص در وجود انسان است )فاضل لنکرانی، ۱۳۷۷هـ.ش، ج ۱، ص ۴۸۸(. به همین ترتیب 

آیـت‌الله مـکارم شـیرازی هـم هرگونـه اسـتفاده از داروهـا، جراحی‌هـا یـا روش‌هایـی کـه موجب 

نابـاروری در مـرد یـا زن شـود را از جملـه امـور حـرام برمی‌شـمارد )مکارم شـیرازی، ۱۳۸۰هـ.ش، 

کید می‌کند که هرگونه ضرر  ص ۲۸۳(. آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی نیز بر این نکته تأ

به بدن اگر موجب نابودی نفس یا از‌بین‌رفتن عضوی از اعضا یا قوه‌ای از قوا همچون قدرت 

باروری گردد، حرام است )گلپایگانی، ۱۴۰۹هـ، ج ۲، ص ۱۷۳(.

۳-۲-۴-۱. تأثیر تغییر جنسیت بر بیرورا

کـه پـس از تغییـر جنسـیت و آغـاز  مطالعـات بالینـی و مرورهـای نظام‌منـد نشـان می‌دهـد 

درمان‌های مرتبط، توانایی باروری به‌شـدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. کارشناسـان همچنین 

بـه  منجـر  جنسـیت  بازتخصیـص  جراحی‌هـای  و  هورمونـی  درمان‌هـای  کرده‌انـد  کیـد  تأ

 (Cheng, Pastuszak, Hsieh, & Lipshultz, 2019; از‌دست‌رفتن کامل قدرت باروری می‌شود
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.(Choi, Kim, Lee, & Park, 2022; D’Amato et al., 2023 ایـن یافته‌هـا نشـان می‌دهـد اگـر 

تخلیـه کامـل اندام‌هـای تناسـلی داخلـی و خارجـی )ماننـد رحـم و تخمـدان در مـردان ترنـس 

یـا بیضه‌هـا در زنـان ترنـس( انجـام شـود، بـارداری و تولیدمثـل طبیعـی دیگـر ممکـن نخواهـد 

بـود. افـزون بـر ایـن به‌مثابـۀ شـاهدی از تأثیـرات اجتماعی و پزشـکی تغییر جنسـیت، معاون 

رئیس‌جمهـور وقـت در امـور زنـان در دیـدار بـا مدیـر حوزه‌هـای علمیـه اظهـار داشـته‌اند کـه 

برخـی پزشـکان به‌راحتـی گواهـی تغییـر جنسـیت صـادر می‌کننـد و افزودند: »بـرای ایـن افراد 

تغییـر جنسـیت صـورت نمی‌گیـرد و در اصـل مقطوع‌النسـل می‌شـوند و حدود پنجـاه درصد 

این افراد به خودکشـی می‌رسـند« )خزعلی، ۱۴۰۲/۸/۲۷(. با بررسـی مطالعات علمی و نظرات 

متخصصـان در‌این‌بـاره، می‌تـوان نتیجه گرفت در مواردی که دسـتگاه تناسـلی کامل تخلیه 

نشده است، اما تغییرات دیگری چه همراه با عمل جراحی و چه بدون آن در ناحیه تناسلی 

انجـام گرفتـه اسـت، بعـد از تغییـر جنسـیت، امـکان فرزنـدآوری بـه طـرز چشـمگیری کاهـش 

می‌یابد. این کاهش عمدتاً ناشی از تغییرات پایدار در عملکرد هورمونی و آسیب به دستگاه 

 Mattelin, Strandell, & Bryman,( تولیدمثـل بـر اثـر درمان‌های طولانی‌مدت هورمونی اسـت

2022( و اگر تخلیه کامل اندام‌های تناسـلی انجام شـود، توانایی فرزندآوری و اسـتمرار نسـل 

بـه ‌طـور طبیعـی به‌کلـی از میـان مـی‌رود )Besse et al., 2020(. تنهـا در موارد بسـیار محدود که 

تغییرات صرفاً ظاهری هسـتند و اندام‌های باروری اصلی حفظ شـده‌اند، امکان فرزندآوری 

گـزارش شـده اسـت )Hassan, Perini, & Iyer, 2022 ؛de Nie et al., 2023(. بنابرایـن بـه ‌طـور 

کلی می‌توان گفت جراحی تغییر جنسیت به‌ویژه زمانی که با تخلیه اندام‌های تناسلی همراه 

اسـت، در عمـل منجـر بـه نابـاروری می‌شـود و امـکان تـداوم نسـل را از میـان می‌بـرد. ازایـن‌رو بـر 

اسـاس مبانـی فقهـی و پزشـکی، چون تغییر جنسـیت به نابـاروری و ازکار‌افتـادن قوه تولیدمثل 

منجر می‌شود، می‌توان آن را در زمره مصادیق عقیم‌سازی و در نتیجه از امور حرام به شمار آورد.
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۳-۲-۵. نتیجه بریسر دلایل

با بررسی جامع دلیل موافقان و مخالفان جواز تغییر جنسیت، آشکار می‌شود که ادله قائلان 

به جواز تغییر جنسیت، از جمله قاعده تسلیط، اصل اباحه و تبدل موضوع، پشتوانه مستند 

و قابل اتکایی ندارد. قاعده تسلیط تنها در اموال معتبر است و تسری آن به نفس و بدن فاقد 

دلیـل محکـم اسـت؛ همچنیـن اعمالـی کـه موجـب ضـرر جـدی به نفـس یا بـدن می‌شـوند، از 

شمول آن خارج‌اند. اصل اباحه تنها در غیاب دلیل بر حرمت جاری می‌شود، درحالی‌که در 

موضوع تغییر جنسیت، آیات و روایات معتبر دلالت بر حرمت دارند. نظریه تبدل موضوع نیز 

با واقعیت‌های پزشکی و موضوع‌شناسی سازگار نیست؛ زیرا تغییر جنسیت عمدتاً محدود 

بـه تغییـرات ظاهـری و برخـی ویژگی‌هـای ثانویه اسـت و ماهیت اصلی جنس فـرد ثابت باقی 

می‌مانـد. در مقابـل، ادلـه قائالن به حرمت، قوی و چندوجهی اسـت. آیـات و روایات از جمله 

ع( در مورد تشبّه، اخصاء و تأنث، دخالت در  «، و نهی‌های پیامبر و ائمه ) ِ
قَ الّلَ

ْ
 خَل

َ
یغَیرُنّ

َ
»فَل

خلقت الهی و تغییر فطرت توحیدی انسان را ممنوع می‌دانند. مهم‌ترین دلیل حرمت، پیامد 

قطعی تغییر جنسیت بر بدن و دستگاه تولیدمثل است؛ اعمال جراحی و درمان‌های مرتبط 

نه‌تنها موجب آسیب جسمانی جدی می‌شوند، بلکه همواره باعث تعقیم می‌گردند. ازآنجاکه 

عقیم‌سازی حرام است و هرگونه عمل اختیاری که منجر به از‌بین‌رفتن قوۀ تولیدمثل شود، حرام 

محسوب می‌شود، این دلیل محور اصلی ادله و تثبیت‌کننده حرمت تغییر جنسیت است. 

اما توجه به این نکته مهم است که حتی اگر تغییر جنسیت به گونه‌ای باشد که تعقیم در پی 

نداشته باشد، باز هم بر اساس ادله دیگر همچون »تغییر خلق الله«، حرمت آن ثابت می‌ماند.

۳-۲-۶. فرض خنثی رد تغییر جنسیت

تا اینجا بحث دربارۀ افرادی بود که جنسیت آنها بدون هیچ تردیدی مشخص است، یعنی 

مرد واقعی یا زن واقعی هستند؛ اما اکنون مسئله مربوط به افراد خنثی است. اگر جنسیت 
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(، امـا برخی نشـانه‌های ظاهـری یا اندام‌هایی شـبیه  اصلـی فـرد مشـخص باشـد )مثاًل مذکـر

جنـس مخالـف در او وجـود داشـته باشـد، این حالـت به‌طور غیرارادی رخ می‌دهد و شـامل 

ادله پیشـین مربوط به تشـبه نمی‌شـود. درواقع ادله‌ای که بیان شـد، ناظر به موارد اختیاری و 

ارادی اسـت نـه وضعیـت غیـرارادی خنثـی. در چنین شـرایطی، اگر امکان و شـرایطی فراهم 

باشد که فرد خود را از این وضعیت خارج کند، این اقدام غرض صحیح شرعی و عقلایی 

محسوب می‌شود. بنابراین این تغییرات نه‌تنها حرام نیستند، بلکه مصداق تغییر جنسیت 

بـه ‌معنـای فقهـی نیـز محسـوب نمی‌شـوند )میراحمـدی، ۱۴۰۲/۱۰/۰۹(. در مشـروعیت الحاق 

خنثـی بـه جنـس غالـب اختلاف‌نظـری مشـاهده نمی‌گـردد )خویـی، ]بی‌تـا[، ص ۱۲۰؛ نـوری 

همدانی، ۱۳۸۳هـ.ش، ج ۲، ص ۲۸۷؛ خرازی، ۱۳۷۹هـ.ش، ص ۱۰۶(.

نتیجه

پژوهـش حاضـر نشـان داد کـه تغییـر جنسـیت افـزون بـر پیامدهـای فـردی، آثـار اجتماعـی 

همچـون تحدیـد نسـل را در پـی دارد. از منظـر پزشـکی ایـن عمـل بـه نابـاروری و عقیم‌شـدن 

فرد منجر می‌شود و در سطح کلان اجتماعی می‌تواند به کاهش جمعیت و تضعیف نظام 

اسلامی بینجامد. بنابراین در شرایطی که تغییر جنسیت زمینه‌ساز تحدید نسل و تضعیف 

نظام اسلامی باشد، به استناد عنوان ثانوی و بر پایه نظریه »تحدید نسل«، می‌توان به حرمت 

، مسـتقل از بُعـد اجتماعـی و آثـار کلان و بـا توجـه بـه بعـد فـردی  آن حکـم داد. از سـوی دیگـر

تغییر جنسیت، مهم‌ترین استدلال فقهی مخالفان جواز تغییر جنسیت، همان عقیم‌سازی 

و ناباروری است که به‌خودی‌خود موجب حرمت خواهد بود. این دلیل حتی بدون نیاز به 

، تغییر جنسیت را از مصادیق اعمال حرام قرار می‌دهد. نکته بنیادین با توجه به  ادله دیگر

موضوع‌شناسی پژوهش حاضر این است که تغییر جنسیت، درحقیقت صرفاً یک دگرگونی 

ظاهـری و کالبـدی اسـت و تغییـری حقیقی در هویت جنسـی فرد ایجـاد نمی‌کند؛ بنابراین 
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ک اعمـال احـکام شـرعی، جنـس اصلـی فـرد اسـت. بـر همین اسـاس اگر مـردی با تغییر  مال

ظاهر خویش اقدام به ازدواج کند، رابطه او در حکم لواط خواهد بود و اگر زنی چنین کند، 

عمل وی از مصادیق مساحقه به شمار می‌رود. همچنین این احکام در تمام موضوعات به 

جنس اصلی تعلق می‌یابد.
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